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. اي كاش يك روز مدرسه تعطيل نمي شد   

، كلاس علومرقراربود دد اتفاق خاصي بيفتد. ه عاشق امتحانم،بلكه چون آن روز قرار بونه براي اينك  

، نقشه اي كشيده بوديم:تركيب رنگ ها، جوش شيرينيم. من ودوستانم خودمان آزمايش طراحي كن  

 سركه،ويك عالمه هيجان. 

))هلنا، مدرسه تعطيل است.(( "تمادرم گف ريد.ي باباران م صبح كه بيدارشدم،  

انگارچيزي راازدست داده بودم.چيزي كه فقط   ؛ حس عجيبي سراغم آمد  اما كمي بعد، خوشحال شدم. درلحظه، 

 درمدرسه ممكن بود اتفاق بيفتد.

: همان روز كنارپنجره نشستم .دفترم رابازكردم ونوشتم  

مي گرفتم؟((   چه چيزهايي ياد ))اگرامروزمدرسه بود،   

خنديدم؟((  مي ا چه كسي ب ه بود،رس ))اگرامروز مد   

 ))اگرامروز مدرسه بود،چه چيزي را كشف مي كردم؟(( 

نيست.  براي درس ي جاي  ط فهميدم مدرسه فقآن روز  

رشد كنم. وبخندم  بسازم،  ،  مدرسه دنياي كوچكي ست كه درآن مي توانم تجربه كنم  

   نگيري شان اگر  ؛اند  رانبا ه هاي مثل قطر  از لحظه ها  بعضي  چراكه  ؛اي كاش يك روز مدرسه تعطيل نمي شد 

مي افتند ومي روند.  ي صداب  


